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 هدف اين پژوهش آزمون الگوي ناهماهنگي شناختي معيارهاي :هدف
بود كه به منظور تبيين تناقضات موجود ) 2001استون و كوپر، (خود 

در فرايندهاي ناهماهنگي » خود«هاي مختلف درباره نقش بين ديدگاه
آزمايشي با طرح روش پژوهش شبه: روش. شناختي را انجام شد

آزمون و گروه گواه و جامعة آماري كلية دانشجويان پس-آزمونپيش
 به 1388 دانشگاه شهيدبهشتي در سال شناسيكارشناسي رشتة روان

گيري هدفمند  نفر از آن ها به روش نمونه150.  نفر بود250تعداد
انتخاب و با توجه به نمرات عزت نفس كه به وسيله آزمون عزت نفس 

سنجيده شد به دو گروه داراي عزت نفس بالا و ) 1965( روزنبرگ 
 4اي پژوهش درپايين تقسيم گرديدند و سپس با توجه به فرضيه ه

اين افراد با استفاده از .  گروه گواه گمارده شدند1گروه آزمايشي و 
سپس با توجه به . پارادايم موافقت القاشده دچار ناهماهنگي شدند

طي هاي الگوي ناهماهنگي شناختي معيارهاي خود، بينيپيش
ها  آزمودنيبراي اي كوتاه چند خوداسنادي خنثي و مثبت همداخل

گيري  در پايان ميزان كاهش ناهماهنگي آن ها اندازه شدتيابيقابل دس
هاي خنثي هايي كه خوداسنادينتايج نشان داد در گروه: هايافته .شد

اهش برايشان قابل دستيابي شده بود، عزت نفس هيچ نقشي در ك
ها بر ميزان ها عزت نفس آزمودني گروهاما در بقية. ناهماهنگي نداشت
- اين نتايج از پيش: گيري نتيجه.اثرگذار بودها آنكاهش ناهماهنگي 

 كند،هاي الگوي ناهماهنگي شناختي معيارهاي خود پشتيباني ميبيني
هاي جديد درباره  بين ديدگاههايتواند تناقضيعني اين الگو مي

- هاي ناهماهنگيدر موقعيتكه بدين ترتيب  .ناهماهنگي را تبيين كند
 تكاليف دربردارندةح عزت نفس افراد، با توجه به سطتوان ميزا 

 كاهش ناهماهنگي و زمينة  را ارائه كرد ومعيارهاي شخصي يا هنجاري
  .هاي ناشي از آن را فراهم كردحل تعارض
  عزت نفس، ناهماهنگي شناختيتغيير نگرش،  :هاكليدواژه
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Abstract 
Aim: The purpose of this study was to examine the Self 
Standards Model (SSM) of cognitive dissonance (Stone & 
Cooper, 2001) that has been introduced to explain the 
contradictions between different perspectives about the role 
of the “Self” in cognitive dissonance processes. Methods: 
This study used a quasi-experimental design with pretest-
posttest and a control group. The statistical population 
consisted of all undergraduate students of psychology at 
Shahid Beheshti University in Tehran (250 students in all) 
in the 2009 – 10 academic year. A sample of 150 students 
was selected via purposeful sampling. Participants were 
divided into high and low self-esteem with regard to self-
esteem scores obtained from Rosenberg’s Self esteem Scale 
(1965). Then they were assigned to four experimental and 
one control groups. They got cognitive dissonant through 
Induced Compliance Paradigm. According to the 
predictions of the SSM, then, some nutral and positive self-
attributes were made accessible for the subjects in a brief 
intervention and eventually, their dissonance reduction was 
measured. Results: Data analysis showed that in the groups 
for which neutral self-attributes had been accessible; self 
esteem did not play a significant role in dissonance 
reduction. However, self esteem did play a significant role 
in the other groups. In the other groups, Conclusion: This 
findings support the predictions of SSM, i.e. this model can 
explain contradictions between new perspectives about 
cognitive dissonance. Thus, we can contribute to the 
dissonance reduction and solving the consequent conflicts 
in dissionance erousing situations by introducing tasks 
containing personal or normative standards depending on 
the client self-esteem level. 
 
Keywords:  attitude change, cognitive dissonance, Self-
esteem 
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  مقدمه
 از ، حجم عظيمي2» ناهماهنگي شناختينظريه« با انتشار كتاب 1957 در سال 1لئون فستينگر

 و براي اولين بار مفهوم ناهماهنگي ، ناهماهنگي را يكپارچهادبيات پژوهشي موجود در زمينة
، اين عقيده نظريه اصلي اين پاية) 1957(از نظر فستينگر .  ارائه كردنظريتي را در سطح شناخ

 دروني بين عقايد، 3همسازيسنخي، انسجام يا ارگانيزم انسان هميشه براي حفظ هم«است كه 
 به سوي هماهنگي بين كشانندهبه عبارت ديگر نوعي . كندهايش تلاش ميها و ارزشنگرش

واني به ميزان كافي خ، وجود نوعي عدم انسجام و ناهمنظريهطبق اين . » داردها وجودشناخت
د دار كه فرد را وامي-ناهماهنگي -شوداي ميبين دو شناخت، موجب حالت انگيزشي آزارنده

-به. يابد مختلفي كاهش مياز راه هايناهماهنگي . هايش را كاهش دهدبين شناختناهمخواني 
هاي ناهماهنگ هاي ناهماهنگ، كاهش دادن اهميت شناختكي از شناختبا تغيير يعنوان مثال 

  ).1957فستينگر، (و يا كسب حمايت اجتماعي 
هاي  ديدگاه متفاوت و متناقض در مورد نقشي كه خود و شناختسه، نظريه اين پس از ارائة

، 4فائود و پيديلار(افراد در مورد خود در فرايندهاي ناهماهنگي شناختي دارند، مطرح شده است 
كند كه بيان مي) 1962، 6اسميتارونسون و كارل ( 5خود  الگوي ناهماهنگي انسجام.)2002

 طبق اين ديدگاه .كند خود به عنوان انتظاراتي براي رفتار عمل ميةهاي افراد دربارشناخت
ند و ابين رفتاري كه انجام دادهناهمخواني  دهد كه افراد، نوعيناهماهنگي زماني رخ مي

دهند، ميزان وقتي افراد كاري انجام مي.  ادراك كنند»8خود انتظارات« يا »7معيارهاي شخصي«
اخلاقي بودن آن را با رجوع به انتظارات خودشان از عمل شايسته و اخلاقي يست بودن يا غيرناشا

ي رخ  باشند، ناهماهنگلحاظ نشدهخود يا معيارهاي شخصي  اگر آن انتظارات. كنندارزيابي مي
بالا انتظارات بالاتري براي رفتار شايسته و  كه افراد داراي عزت نفسبا توجه به اين. دهدمي

، 11؛ به نقل از استون و كوپر1990، 10؛ مورتي و هيگينز1993، 9كمپبل و لاوالي ( دارنداخلاقي

                                                 
1. Leon Festinger 
2. A Theory of Cognitive Dissonance 
3. harmony  
4. Dillard & Pfau 
5. Self-consistency model of dissonance 
6. Aronson & Carlsmith 
7. Personal standards 
8. Self-expectancies 
9. Campbell & Lavallee 
10. Moretti & Higgins 
11. Stone & Cooper 



  نقش معيارهاي مختلف در تعامل با عزت نفس: ناهماهنگي شناختي و تغيير نگرش

 103

 دچار 1، اين افراد بيشتر از افراد داراي عزت نفس پايين پس از انجام يك عمل ضدنگرشي)2001
اگر از افراد خواسته شود به يك نفر بگويند كه  عنوان مثالبه. شوندناهماهنگي شناختي مي

، كساني كه )1959اسميت، فستينگر و كارل( جالب و جذاب است واقعاًاي كنندهتكليف كسل
. دمي شونناهماهنگي دچار  بيشتر از افراد داراي عزت نفس پايين عزت نفس بالا دارند احتمالاً

) اي انجام داده ام اكنون كار غيراخلاقي و احمقانههم(گرچه هر دو دسته رفتار يكساني چون 
  اما وقتي افراد داراي عزت نفس بالا اين كار را با معيارهاي شخصي يا انتظارات،اندم دادهانجا

اي عزت كنند، بيشتر از افراد دارمقايسه مي) من معمولاً شخص باهوش و نجيبي هستم(خودشان 
پس . بينندآن را با معيارهايشان متضاد مي) من هميشه فرد باهوش و نجيبي نيستم(نفس پايين 

شود كه افراد پس از انجام يك هاي مثبت درباره خود باعث ميخود، شناخت انسجام نظريهطبق 
ه پذيرتر شوند و در جهت توجيعمل ناشايست يا غير اخلاقي نسبت به ايجاد ناهماهنگي آسيب

  ).2002فائو، ديلارد و پي(آن برآيند 
است ) 1993، 4؛ استيل، اسپنسر و لينچ1983، 3و ليو استيل (2خود تأييدنظريهديدگاه دوم، 

خود، هاي مثبت فرد دربارة شناختكند كه اين ديدگاه بحث مي. كه متناقض با ديدگاه اول است
 اين ديدگاه هدف از كاهش  طبق.كندبه عنوان منبعي براي كاهش ناهماهنگي عمل  مي

تهديد شده است ناهمخوان  فرد كه با عمل ين نيست كه بخش خاصي از خودانگارةناهماهنگي ا
به .  خود به عنوان يك كل است5انسجام خود را بازيابد، بلكه هدف، بازيافتن يكپارچگي اخلاقي

،  فرد قرار گيردهاي مثبتي در اختيارشناختناهمخوان،  يهمين جهت اگر پس از انجام عمل
- كاهش ميتوجيه رفتار يا تغيير نگرشبه وسيلة مستقيم، نه هاي غيربه وسيلة شيوهناهماهنگي 

 توجه خود را از عمل ضدنگرشي منحرف ، چون فرد با تمركز بر صفات مثبت خود، عملاًيابد 
 صفات مثبت خوانپس اگر بعد از انجام يك عمل ناهم. دهداهميت جلوه ميكند يا آن را كممي

  .بيشتري در ذهن افراد وجود داشته باشد، نياز كمتري به توجيه رفتار يا تغيير نگرش خواهد بود
صفات مثبت بيشتري دارند شان در خودپندارهجا كه افراد داراي عزت نفس بالا  از آن

ز يك ، اين افراد منابع تأييدي بيشتري در اختيار دارند و به همين جهت پس ا)1990كمپبل، (
شوند، چرا كه با عمل ضدنگرشي كمتر از افراد داراي عزت نفس پايين دچار ناهماهنگي مي

وقوع آن، با كنند يا پس از شان از وقوع ناهماهنگي جلوگيري ميتمركز بر صفات مثبت كلي

                                                 
1. Counter attitudinal 
2. Self-affirmation Theory 
3. Steele & Liu 
4. Spencer & Lynch 
5. Moral integrity 
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استيل، اسپنسر و (كنند  مستقيم با آن اجتناب ميهاي غيرمستقيم از مواجهةتوسل به روش
  ).1993لينچ، 

؛ كوپر 1970، 3كوپر و وركل (2 يا عواقب آزارنده1ديدگاه سوم تحت عنوان الگوي نگاه جديد
هاي مربوط شناختكند كه بر خلاف هر دو ديدگاه قبلي ادعا مي) 1992، كوپر، 1971، 4و دانكن

 طبق اين ديدگاه .به خود و عزت نفس ارتباطي به ايجاد و كاهش ناهماهنگي شناختي ندارند
تماعي يا  نوعي تخطي از معيارهاي اجدهندةدهد كه رفتار، نشاني رخ ميماهنگي زمانناه

گيرند  اصلي در اين ديدگاه اين است كه مردم، همانند كودكان، ياد ميمفروضة. هنجاري باشد
چه به اعتقاد والدين يا همسالانشان درست دهند و آنچه انجام ميكه هميشه تطابق بين آن

جا كه همه مردم يك فرهنگ، هنجارهاي اجتماعي يكساني براي رفتار از آن.  كننداست را كنترل
به يك اندازه دچار ناهمخوان دارند، افراد داراي عزت نفس بالا و پايين پس از انجام يك عمل 

  .شوندشوند و همگي براي كاهش آن برانگيخته ميناهماهنگي مي
اند  تلاش كرده5خود هنگي شناختي معيارهايبا ارائه الگوي ناهما) 2001(استون و كوپر 

نقش افكار مرتبط با خود طبق اين الگو، .  ياد شده سازگاري برقرار كنند ديدگاه متناقضسهبين 
 بسته به يعني . است6يخوداسنادتابع قابليت دسترس انواع مختلفي از  در فرايندهاي ناهماهنگي

ي در دسترس فرد باشد، خوداسناداز آن چه نوع يا پس ناهمخوان كه در لحظه انجام رفتار اين
الگوي ناهماهنگي شناختي از ديدگاه . الگو درست خواهد بودسه هاي يكي از آن بينيپيش

  :ايجاد و كاهش ناهماهنگي شناختي بدين ترتيب هستند ، فرايندهايمعيارهاي خود
 .الف: حله دارد مردو، الگوي ناهماهنگي شناختي معيارهاي خودايجاد ناهماهنگي طبق 

اگر در . شود ارزيابي ميبا توجه به يك معيار آن رفتار معنادهي و .گيرد و برفتاري صورت مي
 شخص 7لحظه انجام رفتار، معيارهاي شخصي در دسترس فرد باشد رفتار با انتظارات فردنگرانه

داراي عزت كند، چون افراد شود و سطح عزت نفس در ايجاد ناهماهنگي دخالت ميمقايسه مي
تر دچار ناهماهنگي  به اين ترتيب راحت،نفس بالا انتظارات بيشتري براي رفتار شايسته دارند

اما اگر در لحظه انجام رفتار، معيارهاي هنجاري در . 8)ايجاد ناهماهنگي فردنگر(شوند مي

                                                 
1. new look 
2. aversive consequences 
3. Worchel 
4. Duncan 
5. self-standards model of cognitive dissonance (SSM) 
6. self-attribute 
7. idiosyncratic expectancies  
8. idiographic dissonance arousal 
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 كنندةشود و نقش تعديلافيان مقايسه ميباشد، رفتار با انتظارات جامعه و اطرندسترس فرد 
 .1)نگرايجاد ناهماهنگي قانون(شود عزت نفس ديده نمي

 تحت نيز، فرايندهاي كاهش ناهماهنگي الگوي ناهماهنگي شناختي معيارهاي خودطبق 
چه (اگر پس از ايجاد ناهماهنگي . ي استخوداسنادتأثير قابليت دسترس انواع متفاوتي از 

 افراد د قرار نگيرد، همة خود در دسترس فرةهيچ شناخت خاصي دربار) نگرقانونفردنگر، چه 
هاي مستقيم برانگيخته فارغ از سطح عزت نفسشان در جهت كاهش ناهماهنگي از طريق روش

 .هاي الگوي نگاه جديد استبينيشوند و اين هماهنگ با پيشمي
مرتبط ناهمخوان گيرد كه به نوعي با عمل خوداسنادي مثبتي در دسترس فرد قرار هرگاه 

تواند حاوي ي ميخوداسناداين . ست، فرايند كاهش ناهماهنگي مسير ديگري را طي خواهد كردا
بيني در اين صورت پيش. دهددسترس افراد قرار مي در اطلاعاتي باشد كه معيارهاي شخصي را

خود درست خواهد بود و افراد داراي عزت نفس بالا بيشتر از افراد  الگوي ناهماهنگي انسجام
برانگيخته خواهند شد هاي مستقيم  روشبازت نفس پايين در جهت كاهش ناهماهنگي داراي ع

ها را به ي مثبت و مرتبط، توجه آنخوداسنادانتظارات نسبتاً بالايي براي رفتارهايشان دارند چون 
ي مثبت و مرتبط، حاوي اطلاعاتي باشد كه خوداسنادالبته اگر اين . كندشان جلب ميانتظارات
دهد، همه افراد فارغ از سطح عزت نفسشان در ي هنجاري را در دسترس فرد قرار ميمعيارها

  .شوندهاي مستقيم برانگيخته مي روشباجهت كاهش ناهماهنگي 
ندارد، ناهمخوان ي مثبتي در دسترس افراد قرار گيرد كه ارتباطي به عمل خوداسناداگر 

كه مثبت و نامرتبط با  صفات به علت ايناين. خود درست خواهد بود تأييدنظريههاي بينيپيش
ها بينند كه افراد با استفاده از آنبراي افراد تدارك ميرا ند، منابع تأييدي ناهمخوانعمل 

هاي مستقيم  روشبهكنند و ديگر در جهت كاهش ناهماهنگي يكپارچگي كلي خود را تأييد مي
ي را توصيف كننده خوداسناد افراد، اين البته اين بستگي دارد به اين كه. شوندبرانگيخته نمي

جا كه افراد داراي عزت نفس بالا بيشتر از افراد داراي عزت نفس پايين، از آن. ادراك كنند خود
ها براي ، كمتر از آن)1990، 2گاردنربام(كنند صفات مثبت را توصيف كننده خود ادراك مي

  .شوندهاي مستقيم متوسل ميكاهش ناهماهنگي به روش
 نفر داراي عزت 82( دانشجو 155براي آزمون اين الگو پژوهشي را با ) 2003(استون و كوپر 

 گروه وجود داشت كه 4در اين پژوهش . انجام دادند)  نفر داراي عزت نفس پايين73نفس بالا، 
پس . در هر گروه تعدادي آزمودني با عزت نفس بالا و تعدادي با عزت نفس پايين حضور داشتند

كنندگان در مورد لزوم كاستن شركت، يعني د ناهماهنگي به پايان رسيدكه مرحله ايجاناز اي
                                                 
1. nomothetic dissonance arousal 
2. Baumgardner 
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دهد انشايي نوشتند و ختصاص مي تسهيلات به افراد معلول ااي كه براي ارائةانشگاه از بودجهد
 1انجام شد كه افراد گروه به اين ترتيب اي شان از آن حمايت كردند، مداخله قبليبرخلاف عقيدة

 مداخله طوري انجام شد 3در مورد افراد گروه .  در معرض صفات فردي خنثي قرار گرفتند2 و
در مورد . شان مرتبط باشدها قرار گيرد كه با عمل ضدنگرشيي مثبتي در اختيار آنخوداسنادكه 

سپس نگرش افراد . گرفتها قرار مرتبط در دسترس آنخوداسنادي مثبت اما غير هم 4گروه 
هاي اين پژوهش نشان داد كه افراد گروه تحليل داده. ها درباره موضوع انشا ارزيابي شدهمه گروه

در گروه سوم . دوم فارغ از سطح عزت نفس، تغيير نگرش بيشتري را نسبت به گروه اول داشتند
افراد داراي عزت نفس بالا بيشتر از افراد داراي عزت نفس پايين تغيير نگرش نشان دادند و در 

الگوي همه اين نتايج مطابق با . چهارم نتايجي متضاد با نتايج گروه سوم مشاهده شدگروه 
  .است ناهماهنگي شناختي معيارهاي خود

خود، الگويي ابتكاري و جديد است كه به خوبي الگوي ناهماهنگي شناختي معيارهاي 
جا اما از آن. كندهاي متناقض درباره نقش خود در ناهماهنگي شناختي را با هم تلفيق مينظريه

هاي قابل بينيهاي معدود مرتبط با اين الگو، از جمله پژوهش ذكر شده، همه پيشكه پژوهش
 كند واين است كه اين الگو را آزمون حاضر گذارند، هدف پژوهش استنتاج از آن را به آزمون نمي

  : را بيازمايدفرضيه هاي زير
 خنثي، موجب رفتارهاي توجيهي فارغ از سطح قابل دستيابي ساختن افكار مرتبط با خود. 1

 .شودعزت نفس در ناهماهنگي شناختي مي
قابل دستيابي ساختن معيارهاي شخصي، موجب رفتارهاي توجيهي مرتبط با عزت نفس در . 2

 .شودناهماهنگي شناختي مي
فس قابل دستيابي ساختن معيارهاي هنجاري، موجب رفتارهاي توجيهي فارغ از سطح عزت ن. 3

  .شوددر ناهماهنگي شناختي مي
قابل دستيابي ساختن صفات مثبت و نامرتبط با عمل ضد نگرشي، موجب رفتارهاي توجيهي . 4

  .شودمرتبط با عزت نفس در ناهماهنگي شناختي مي
  

  روش 
انتخاب اوليه،  به صورت عمل تصادفيسه  آزمايشي،  از آنجا كه در مطالعات تمام.نوع پژوهش

 انتخاب ، اين اعمالو در پژوهش حاضر يكي ازگيرد انجام ميال كاربندي آزمايشي گمارش و اعم
انجام شده است، اين پژوهش، شبه آزمايشي صورت تصادفي، نه بهصورت هدفمند و بهاوليه 

 استفاده شد كه در گواه با گروه آزمونپس-آزموندر اين پژوهش از طرح پيش. شودميمحسوب 
همه دانشجويان  پژوهش جامعة. هار گروه آزمايشي وجود داشت و چگواهآن يك گروه 
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به  1388بهشتي در سال شناسي دانشگاه شهيد روانرشتةمشغول به تحصيل در كارشناسي 
 نفر عزت 75 كه تعداد انتخاب شدندبه گونه اي  ميان آن ها نفر از 150 بودند كه  نفر250تعداد

ها از افرادي انتخاب علاوه بر اين همة آن. ته باشند نفر نيز عزت نفس پايين داش75نفس بالا و 
 گروه آزمايشي 4آزمودني ها به يك گروه گواه و . شدند كه با موضوع ناهماهنگي مخالف بودند

 نفر داراي عزت نفس پايين 15 آزمودني جايگزين شد كه 30ها در هر يك از گروه. تقسيم شدند
آزمون گرفته شد و پس از انجام ها پيشابتدا از آزمودني.  نفر ديگر داراي عزت نفس بالا بود15و 

 .آزمون اجرا شدگيري اثرات آن پسمداخلات براي اندازه
 

  ابزار پژوهش
 10 شده و داراي ساخته) 1965(توسط روزنبرگ  اين مقياس .1 مقياس عزت نفس روزنبرگ.1

ليكرت اي  درجه4 طيفي پذيري را رو يا خويشتن2 احساس كلي فرد از خودارزشي كهماده است
در براي ساخت اين مقياس آن را روزنبرگ . گيرداندازه مي موافق كاملاً= 4 تا  مخالفكاملاً= 1از 

 آن را به 4 و روايي3اجرا و ضرايب اعتبار آموز دبيرستاني در ايالت نيويورك دانش5024 مورد
محمدي ). 2007، 5گريژالووآلبو، نونز، ناوارو و -مارتين(گزارش كرد  77/0 و 82/0ترتيب 

 نفر از دانشجويان دانشگاه 185 در مورداين مقياس را به فارسي ترجمه و با اجراي آن ) 1384(
نيز با اجراي ) 1382(عليزاده . گزارش كرد 61/0 و 78/0شيراز، اعتبار و روايي آن را به ترتيب 

 73/0و روايي آن را به ترتيب  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري، اعتبار در مورداين مقياس 
  . گزارش كرد74/0و 
ها درباره موضوع ناهماهنگي  براي سنجش نگرش آزمودني. محقق ساخته پرسشنامة.2

سازمان بهزيستي به كودكان يتيم  از مقدار مستمري ماهانهلزوم كاستن «كه عبارت از شناختي 
 عبارت مادهاين . خته استفاده شدسا محقق ماده اي از يك نگرش سنج تكبود،» سرپرستو بي
-دليل كسري بودجه، مبلغي را كه بهسازمان بهزيستي در نظر دارد در سال جاري، به«: بود از

را ها نظرشان آزمودنيكه  ».دهد، كاهش دهدسرپرست ميعنوان مستمري به كودكان يتيم و بي
به شدت موافقم =  10  تابه شدت مخالفم=  1اي از  درجه10 طيف اين جمله روي دربارة

 .كردندمي  مشخص

                                                 
1. Rosenberg’s Self-esteem Scale (RSES) 
2. Self-worth 
3. Reliability 
4. Validity 
5. Martin-Albo, Nunez, Navarro & Grijalvo 
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بدين صورت . براي ايجاد ناهماهنگي از پارادايم موافقت القا شده استفاده شد. مداخلهشيوه   .3
شتند استدلال كنند و يك انشاي ضدنگرشي ها خواسته شد بر خلاف نگرشي كه داكه از آزمودني

تصميم گرفته ) 2003؛ استون و كوپر، 1997بلانتون و همكاران، ( مطالعات قبلي بر پاية. بنويسند
ها بخواهيم از طرح فرضي سازمان بهزيستي مبني بر شد كه براي ايجاد ناهماهنگي از آزمودني

 ي را به نفع ايناستدلال هايهاي تحت پوشش خود حمايت كنند و كاهش مستمري يكي از گروه
براي . ي در يك گروه قرار داشتند نفر حضور و همگ6 تا 2 آزمايشي در هر جلسة. طرح بنويسند

ها ها به آنها از ماهيت و هدف اصلي آزمايش آگاه نشوند پس از استقرار آزمودنياين كه آزمودني
 بين رة رابطة اول درباداگانه شركت خواهند كرد كه مطالعة مطالعه ج2ها در شد كه آنگفته مي

 آزمايشي سپس يك بستة. است» ارزيابي مسائل اجتماعي« با »شناخت و شيوه استدلال«
ها داده بود كه آنتوضيح ها داده شد كه در قسمت دستورالعمل آن  برگه به آزمودني4متشكل از 

بايد نظراتشان را درباره يكي از مسائل اجتماعي روز ابراز كنند و براي اين منظور در اين آزمايش، 
. سرپرست انتخاب شدن يتيم و بي مستمري كودكاستنطرح اخير سازمان بهزيستي مبني بر كا

ها براي پي بردن به شيوه هاي اخير، يكي از بهترين راه يافتهها گفته شد كه بر پايةبه آنعلاوه به 
ها بخواهيم فارغ از نظر شخصي، فقط به نفع يك طرف مسئله استدلال افراد اين است كه از آن

  . بايد در طرفداري از اين طرح استدلال كننداند كهها در گروهي قرار گرفتهاستدلال كنند و آن
 اول قيد شده بود كه ، در برگةگواهوه اول، يعني گروه براي گر .دستكاري شرايط حق انتخاب

 محكمي را به نفع كاهش مستمري انجام استدلال هاي بايد ها لزوماً پژوهش آنبراي ادامة«
-ه اين گروه خود را براي اين كار مجبور ميجا كاز آن. »دهند و براي اين كار حق انتخاب ندارند

راي اما ب. بينند، طبق نظريه ناهماهنگي، نبايد دچار ناهماهنگي و متعاقب آن تغيير نگرش شوند
جا كه اين مطالعه البته اين كار در اختيار خودتان است، اما از آن« گروه ديگر قيد شده بود كه 4

 قوي و استدلال هايتوانيد عي كنيد تا جايي كه مي سي است، لطفاًاستدلال هاينيازمند چنين 
استدلال  دوم فضاي كافي براي نوشتن در برگة. »ي را به نفع كاهش مستمري بنويسيدمحكم
سازمان بهزيستي «: شته شده بود و در بالاي برگه اين جمله نوداشت در اختيار افراد قرار هاي

دهد كاهش دهد چون سرپرست مييتيم و بياي را كه به كودكان بايد مقدار مستمري ماهانه
 قوي و استدلال هايتوانند در طرفداري از طرح ها گفته شد تاجايي كه ميبه آزمودني. »....

  .محكمي بياورند و پس از اتمام كار به آزمايشگر اطلاع دهند
، ندنگرشي خود را تمام كردها نوشتن انشاي ضدين كه آزمودنيپس از ا. كاربندي آزمايشي

 و زبان  شناختول به پايان رسيده و اكنون مطالعة دوم كه دربارة اآزمايشگر اعلام كرد كه مطالعة
 كه براي قابل دستيابي بود سوم يك سري جمله به هم ريخته در برگة. شوداست آغاز مي
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معيارهاي شخصي، /خنثي، مثبت و مرتبط با انشاي ضد نگرشي(هاي مختلف يخوداسنادساختن 
) نگرشياري، مثبت و نامرتبط با انشاي ضدمعيارهاي هنج/مرتبط با انشاي ضد نگرشيمثبت و 

اي دربارة شناخت و مطالعه« عنوان هلف طراحي شده بود، اما بهاي مختهاي گروهبراي آزمودني
  كلمه وجود داشت كه داراي يك كلمة گروه8در هر يك از اين شرايط .  معرفي شده بود»زبان

  .تر جمله هدف را بنويسندها اين بود كه هرچه سريعاضافي بود و تكليف آزمودني
هايي بود كه يخوداسناد، و گروه دوم، جملات هدف حاوي گواهبراي گروه اول، يعني گروه 

 مقدماتي دوم اقتباس شده بودند، به دست آمده در مطالعةاز لحاظ ارزشي خنثي و از صفات 
براي گروه سوم ... .  و »انتقادي بودن خوب است«، »كنم ساكت باشممي سعي معمولاً«: مثلاً

  به قبل وهاي مثبتي بود كه به انشاي ضدنگرشي مرحلةيخوداسنادجملات هدف حاوي 
ها يخوداسنادعلاوه بر اين، اين . ها انجام داده بودند مرتبط بوداي كه آنرحمانه بيهاياستدلال

من «: مثلاًه معيارهاي شخصي افراد را برايشان قابل دستيابي كند، طوري ترتيب داده شده بود ك
بت به نس«، »كنمسرپرست احساس مسئوليت ميبينسبت به افراد «، »شخص دلسوزي هستم

براي گروه چهارم نيز، همانند گروه سوم، جملات هدف ... . و » وضع معيشت مردم حساس هستم
-  بياستدلال هاينگرشي مرحله قبل و شاي ضدهاي مثبتي بود كه به انيخوداسنادحاوي 
ها انجام داده بودند مرتبط بود، اما تفاوت اينجا بود كه براي گروه چهارم اين اي كه آنرحمانه

ها طوري ترتيب داده شده بود كه معيارهاي هنجاري را برايشان قابل دستيابي كند، يخوداسناد
ت به وضع رود نسباز ما انتظار مي«، »ئول هستيمسرپرست مسبر افراد بي ما در براهمة«: مثلاً

بالاخره براي گروه ... .  و »دلسوزي از نظر جامعه پسنديده است«، »معيشت مردم حساس باشيم
نگرشي مرحله تي بود كه ارتباطي با انشاي ضدهاي مثبيخوداسنادپنجم جملات هدف حاوي 

افتخارات زيادي كسب «، »اي دارميدهاندام ورز«، »من شخصي خلاق هستم«: مثلاًقبل نداشت، 
تلفن زنگ «: مثلاًربط نيز وجود داشت، در همة اين شرايط پنجگانه، چند جملة بي... . و » امكرده
ها پس از اتمام اين تكليف به آزمايشگر آزمودني... .  و » است36شماره اين كفش «، »زندمي

  .دكريآوري مدادند و او مواد آزمايشي را جمعاطلاع مي
كرد خواهي ادعا ميپس از اتمام كاربندي آزمايشي، آزمايشگر با يك معذرت .هاي وابستهاندازه

سپس . ها قرار دهد اول را در اختيار آنهاي مطالعةه است يكي از پرسشنامهكه فراموش كرد
 نظر سازمان بهزيستي در«:  كهبود اين جمله حاوي ايبرگهآزمون را كه  پيشهمان پرسشنامه

يم و دارد در سال جاري، به دليل كسري بودجه، مبلغي را كه به عنوان مستمري به كودكان يت
 براي رعايت اصول مي دادها به عنوان پس آزمون به آن» دهد، كاهش دهدسرپرست ميبي

ها شد و به آنها داده  اهداف اصلي آزمايش به آزمودنيقي، در پايان گزارش كاملي دربارةاخلا
  .شد كه هويتشان محرمانه خواهد ماندمينان داده اط
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  ها  يافته
 سال و 20ها  نفر پسر بودند كه ميانگين سني آن60 نفر دختر و 90، آزمودني 150از تعداد 

   سال بود 24 تا 18ها  سني آندامنة
  

  هاار آنو انحراف معي) آزمونآزمون و پستفاوت نمرات پيش(ها  آزمودنينمرات تغيير نگرش. 1جدول
  كل  *5گروه   *4گروه   *3گروه   *2گروه   *1گروه   
  SD  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  M  

  15/4  77/1  6/4  12/1  6/5  2/1  73/3  58/1  27/4  71/1  53/2  73/1عزت نفس پايين    
  87/3   82/1   73/2   96/0  67/5  84/1  47/4  12/1  07/4  28/1  4/2  6/1عزت نفس بالا       

  01/4     8/1   67/3     4/1   63/5   52/1     1/4     4/1   17/4   48/1   47/2     65/1  كل

 حق انتخاب زياد )2گروه ؛ هاي خنثييخوداسناد+  حق انتخاب كم براي نوشتن انشا )1گروه  :هامشخصات گروه* 
هاي مثبت و يخوداسناد+  حق انتخاب زياد براي نوشتن انشا )3گروه ؛ هاي خنثييخوداسناد+ براي نوشتن انشا 

/ هاي مثبت و مرتبط به انشايخوداسناد+  حق انتخاب زياد براي نوشتن انشا )4گروه ؛ معيارهاي شخصي/ مرتبط به انشا
  .هاي مثبت و نامرتبط به انشايدخوداسنا+  حق انتخاب زياد براي نوشتن انشا )5گروه ؛ معيارهاي هنجاري

  
 بيشترين و كمترين و 01/4ها ميانگين كل تغيير نگرش آزمودنيشود  مشاهده مي1 در جدول

ميانگين . است) 47/2(و گروه يك ) 63/5(ميزان تغيير نگرش، به ترتيب مربوط به گروه چهار 
راي عزت نفس  از افراد داكمي بيشتر) 15/4(كلي تغيير نگرش در افراد داراي عزت نفس پايين 

ها افراد داراي عزت نفس بالا ميانگين بالاتري در تغيير نگرش در برخي گروهو ، )87/3(بالاست 
ها در برخي گروه). 5 گروه مثلاً(ها عكس اين صادق است و در برخي گروه) 3 گروه مثلاً(دارند 

   ).4 گروهمثلاً(ديده نمي شود ها نيز تفاوت چنداني بين آن
و شرايط ) پايين و بالا(هاي پژوهش، بررسي تأثير عزت نفس  فرضيهاز آنجا كه در همة   

 شخصي، مرتبط با معيارهاي/نگرشي و مرتبط با انشاي ضدهاي مختلفيخوداسناد(آزمايشي 
 تعاملي اين دو و نيز تأثير) نگرشياري، و نامرتبط با انشاي ضدمعيارهاي هنج/نگرشيانشاي ضد

  . ارائه شد2در جدول و  انجام 2 × 5نظر بود، تحليل واريانس ش مدبر تغيير نگر
 

  نتايج تحليل واريانس براي ميزان تغيير نگرش. 2جدول
  F        Pدرجه آزادي         ميانگين مجذورات       منبع

  001/0           498/18  4          027/155شرايط آزمايشي      
  238/0            403/1  1            940/2عزت نفس           

  013/0            304/3  4            693/27 عزت نفس    ×شرايط 
      140          333/293  خطا
      150    2887  كل
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تأثير ) هاي مختلفيخوداسناد(دهد كه شرايط آزمايشي نشان مي 2در جدول نتايج تحليل 
 زت نفسسطح ع Fاما . اثر شرايط آزمايشي معنادار است F. ناداري بر تغيير نگرش داردمع

اما عزت نفس در تعامل با شرايط .  به تنهايي تأثيري در تغيير نگرش نداردنشان مي دهد
 اثر تعاملي شرايط آزمايشي 1 نمودار .آزمايشي اثر معناداري در تغيير نگرش داشته است

  .دهدو سطح عزت نفس را بر تغيير نگرش نشان مي) هاي مختلفيخوداسناد(

 گروه اول

 گروه سوم گروه دوم
 گروه چهارم

 گروه پنجم
2
3
4
5
6

 عزت نفس بالا عزت نفس پايين

ش
گر
ر ن
غيي
ن ت
زا
مي

 

 سطح عزت نفس

 گروه اول
 گروه دوم
 گروه سوم
 گروه چهارم
 گروه پنجم

  
  سطح عزت نفس. 1نمودار 

  
تفاوتي در بر اساس سطوح عزت نفس، ، 4 و 2، 1دهد در شرايط آزمايشي  نشان مي1نمودار 

  .ديده مي شود تفاوت در تغيير نگرش 5 و 3شود، اما در شرايط ديده نميتغيير نگرش 

  
  غيير نگرشاثر عزت نفس و شرايط آزمايشي بر ت. 2نمودار
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نمرات بالاتر . هاي پژوهشي نشان مي دهد مجموع نتايج پژوهش را در ارتباط با فرضيه2 نمودار 
تفاوت . سرپرست استها با كاهش مستمري كودكان يتيم و بي موافقت آزمودنيدهندةنشان

 كه در طورهمان . معنادار است5 و 3هاي ميانگين افراد داراي عزت نفس بالا و پايين در گروه
 مشخص است، اثر شرايط مختلف آزمايشي بر تغيير نگرش در سطوح مختلف 2و نمودار جدول 

 در گروه سوم نمرات تغيير نگرش افراد داراي عزت نفس بالا به يعني. عزت نفس متفاوت است
  .است در گروه پنجم عكس اين طور معناداري بيش از افراد داراي عزت نفس پايين و

  
  ريگيبحث و نتيجه

افراد داراي . ها تغيير نگرش نشان دادندگروه اول اين پژوهش به طور معناداري كمتر از بقيه گروه
خلاف اين گروه، بر. غيير نگرش نداشتندعزت نفس بالا و پايين نيز در اين گروه تفاوتي از نظر ت

ق ح) نوشتن انشاي ضد نگرشي(ها، براي شركت در تكليف ناهماهنگي شناختي ساير گروه
 بقيةكه به انجام اين كار بودند، در حاليها به نوعي مجبور به عبارت ديگر آن. انتخاب كمي داشت

 ناهماهنگي با توجه به نظرية. برخوردار بودندها از يك حق انتخاب نسبي براي آن كار گروه
كار اجبار براي انجام اين . ست، اين تفاوت ناشي از همين اجبار ا)1957فستينگر، (شناختي 

از اين رو ناهماهنگي شناختي ايجاد . نگرشي، نوعي توجيه بيروني براي آن كار فراهم كردضد
شده به راحتي با تكيه بر اين شناخت كه فرد به اختيار خود آن كار را انجام نداده است، كاهش 

اين نتيجه با تمامي . يافت و براي كاهش ناهماهنگي نيازي به تغيير نگرش وجود نداشت
، هماهنگ )1959(از جمله پژوهش معروف فستينگر و كارل اسميت هاي ناهماهنگي شپژوه

گروهي كه براي در پژوهش مذكور نيز . اندادايم موافقت القا شده انجام شدهكه در قالب پاراست 
برخوردار بودند، نگرش خود را درباره )  دلار20(نگرشي از توجيه بيروني كافي انجام عمل ضد
  .م داده بودند تغيير ندادندعملي كه انجا
 تفاوت معناداراي بين افراد داراي عزت نفس بالا و پايين از نظر تغيير 5 و 3هاي در گروه

در گروه سوم، افرادي كه عزت نفس بالا داشتند بيشتر از افراد داراي عزت . نگرش مشاهده شد
 عزت نفس پايين تغيير نگرش نفس پايين تغيير نگرش نشان دادند، اما در گروه پنجم افراد داراي

هر دو گروه از حق انتخاب نسبي براي شركت در تكليف ناهماهنگي برخوردار . بيشتر نشان دادند
  .ها متفاوت بودبودند، اما مداخلاتي كه پس از انجام آن تكليف انجام شد در مورد آن

نگرشي عمل ضدار افراد قرار گرفت كه به ي مثبت در اختيخوداسنادبراي گروه سوم، چند 
از آنجا كه . گذاشتها ميمرتبط بود و معيارهاي شخصي افراد براي كار درست را در اختيار آن

تر هستند، يعني اين افراد براي خودشان اين معيارها براي افراد داراي عزت نفس بالا سختگيرانه
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دت براي كاهش آن شوند و به شگيرند، دچار ناهماهنگي زيادي ميمعيارهاي بالاتري در نظر مي
شوند و چون توجيه بيروني براي انجام آن ندارند براي كاهش آن، نگرش خود را برانگيخته مي

و كمتر سختگيرانه (تر ولي افراد داراي عزت نفس پايين به خاطر معيارهاي پايين. دهندتغيير مي
كنند و  نمينگرشي و معيارهاي شخصي احساسناهماهنگي چنداني بين كار ضد) ودنسبت به خ

  .دهنداز اين رو تغيير نگرش كمتري نشان مي
ي مثبت در اختيار افراد قرار گرفت كه ارتباطي با عمل خوداسناداما، براي گروه پنجم، چند 

از آنجا كه افراد داراي . كردها خاطرنشان ميضد نگرشي نداشت، بلكه چند ويژگي مثبت را به آن
ن صفات بودند و آن صفات را اي عزت نفس پايين داراي آعزت نفس بالا بيشتر از افراد دار

رچگي ها سيستم خود و يكپادانستند، توانستند با استفاده از آن خودشان ميكنندةتوصيف
مواجه شده بود، تأييد ) و ادراك ناهماهنگي(نگرشي با تهديد خودشان را، كه پس از عمل ضد

ها به عنوان منبعي يخوداسناد بالا داشتند، اين به عبارت ديگر، براي افرادي كه عزت نفس. كنند
براي كاهش ناهماهنگي عمل كردند و از اين رو اين افراد براي كاهش ناهماهنگي نيازي به تغيير 

ولي اين صفات براي افرادي كه عزت نفس پايين داشتند به عنوان منبع كاهش . نگرش نداشتند
ها، يخوداسناداين صفات و . ن صفات نبودندها دارنده آناهماهنگي عمل نكرد، چرا كه آن

ها نتوانستند از اين صفات از اين رو آن. ها فاقد آن بودندهايي را قابل دستيابي كرد كه آنويژگي
بنابراين اين . گاهي براي تأييد خود و منبعي براي كاهش ناهماهنگي استفاده كنندبه عنوان تكيه

  . خود را تغيير دادندافراد براي كاهش ناهماهنگي، نگرشهاي
هاي دوم و چهارم تفاوتي از نظر تغيير نگرش بين افرادي كه عزت نفس بالا و پايين در گروه

ي خنثي دريافت خوداسنادگروه دوم نيز پس از تكليف ناهماهنگي، چند . داشتند مشاهده نشد
صي را در اختيار ها از نظر ارزشي خنثي بودند، هيچ معيار خايخوداسناداز آنجا كه اين . كرد

از اين رو فرايند كاهش ناهماهنگي به صورت . افراد قرار ندادند كه تحت تأثير عزت نفس باشد
درگروه چهارم نيز كه پس از ناهماهنگي چند . عادي و بدون تأثير عزت نفس انجام شد

نفس نگرشي دريافت كردند، تفاوتي بين افراد داراي عزت ي مثبت و مرتبط با عمل ضدخوداسناد
هاي اين گروه طوري ترتيب داده شده بود كه يخوداسناد. بالا و پايين در تغيير نگرش ديده نشد

 آنجا كه معيارهاي هنجاري براي همةاز . معيارهاي هنجاري را براي افراد قابل دستيابي كند
ست، افراد، چه افرادي كه عزت نفس بالا دارند و چه افرادي كه عزت نفس پايين دارند يكسان ا

همه افراد اين گروه به يك شيوه و به يك ميزان براي كاهش دادن ناهماهنگي برانگيخته شدند و 
اين نتايج همگي همسو با الگوي  .تفاوتي بين سطوح عزت نفس در تغيير نگرش ايجاد نشد

طبق اين الگو، نقش افكار . هستند) 2001استون و كوپر، (ناهماهنگي شناختي معيارهاي خود 
ي خوداسنادبا خود در فرايندهاي ناهماهنگي تابع در دسترس بودن انواع مختلفي از مرتبط 



سپهر، فاطمه باقريان و محمود حيدرياالله منصوريروح  

1390بهار )/ 17 (1شماره/ 5سال/ اسي كاربرديشنفصلنامه روان    

 

  114

خوان يا پس از آن چه نوع كه در لحظه انجام رفتار ناهمبه اين صورت كه بسته به اين. است
اگر . ي در دسترس فرد باشد، كاهش ناهماهنگي روش متفاوتي را خواهد پيمودخوداسناد
رد در دسترس قرار نگيرد، تفاوتي بين افراد داراي عزت نفس بالا و ي خاصي براي فخوداسناد

پايين وجود نخواهد داشت، چرا كه در اين شرايط كاهش ناهماهنگي توسط عزت نفس تعديل 
- با توجه به ميزان مقاومت هر يك از شناختدر اين شرايط، كاهش ناهماهنگي صرفاً. شودنمي

نگرشي نداشته باشد، د توجيه بيروني كافي براي عمل ضدرشود و اگر فهاي ناهماهنگ انجام مي
  .دهدفارغ از سطح عزت نفسي كه دارد نگرش خود را تغيير مي

، اگر معيارهاي شخصي براي افراد قابل الگوي ناهماهنگي شناختي معيارهاي خودطبق 
يارهاي دهند، چون معدستيابي شود، افراد داراي عزت نفس بالا بيشتر تغيير نگرش نشان مي

-تر دچار ناهماهنگي شده و براي كاهش آن تلاش ميبالايي براي عملكرد خود دارند و راحت
اما اگر معيارهاي هنجاري قابل دستيابي شوند، تفاوتي بين سطوح عزت نفس در تغيير . كنند

هاي يخوداسناداگر . نگرش وجود نخواهد داشت، چرا كه اين معيارها براي همه يكي است
ها به شود ارتباطي با عمل ضد نگرشي نداشته باشند، آن براي افراد قابل دستيابي ميمثبتي كه

ها را توصيف يخوداسنادكنند، البته اگر افراد آن عنوان منبعي براي كاهش ناهماهنگي عمل مي
ها را بيشتر از بقيه، يخوداسناداز آنجا كه افراد داراي عزت نفس بالا اين . كننده خود بدانند

كنند ها براي كاهش ناهماهنگي استفاده ميكنند، به راحتي از آن خود ادراك ميصيف كنندةتو
  .دهندو بدين ترتيب كمتر از بقيه تغيير نگرش نشان مي

شناسي اجتماعي هاي روان ناهماهنگي شناختي از پايدارترين و تأثيرگذارترين نظريهنظرية
اقل تا حدي، اين است كه اين ين پايداري، حددليل ا). 2004نايل، ميساك، و ديويس، (است 

اي موجز بيان شده است؛ در مورد قلمرو وسيعي از مسائل قابل كاربرد است؛ با نظريه به گونه
هاي هايي را سبب شده است كه راهتعامل شناخت، انگيزش و عاطفه سروكار دارد؛ و پژوهش

فائو، ديلارد و پي(اند  و رفتار پيشنهاد كردهمدت در نگرش، باورزيادي براي القاي تغييرات طولاني
رو هشناسي در داخل كشور با اقبال پژوهشي روببا اين وجود، اين حوزه وسيع از روان). 2002

 زيادي مانند مسائل اجتماعي، هايبا توجه به كاربردهاي گسترده اين نظريه در حوزه. نشده است
يدي و صنعتي، رفتار مصرف كننده، مسائل اقتصادي و هاي تولدرماني، محيط باليني و روانحوزة

شناختي و اجتماعي ها و نيز پژوهشگران مسائل روان، به همه فعالان اين حوزهجزآنسياسي و 
هاي نظري و كاربردي با استفاده شود نسبت به مطالعه در اين زمينه و انجام پژوهشپيشنهاد مي

 .از اين نظريه اقدام كنند
 اين است كه تنها از يك پارادايم براي بررسي اثر عزت نفس و پژوهشي اين هااز محدوديت

تر شدن از لحاظ نظري، روشن. ي هاي مختلف بر تغيير نگرش استفاده كرده استخوداسناد
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هاي مربوط به آن و نيز نقش عزت نفس در فرايندهاي ادبيات ناهماهنگي شناختي و نظريه
كنون، ما را به هاي انجام شده تاروند پژوهش. تري استهاي بيشناهماهنگي، مستلزم پژوهش

كند كه علاوه بر در نظر گرفتن سطح عزت نفس، به نوع پارادايمي هايي هدايت ميسمت پژوهش
هاي شود پژوهشاز اين رو توصيه مي. داشته باشنددهد نيز توجه كه ناهماهنگي در آن رخ مي

  .سي فرايندهاي ناهماهنگي بپردازندهاي مختلف به برربعدي در قالب پارادايم
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